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چکیده

کانون توجه این تحقیق معرفی شاخص های مدیریتی همزیستی مسالمت آمیز در اسلام و سیره پیامبر)ص( است، آن ها 

مقیاس ها و ابزارهایی است که برای وصول به اهداف و ارزیابی موفقیت ها و تشخیص موانع- در حوزه برنامه ریزی، 

سازماندهی، کنترل و دیگر وظایف مدیریتی- از آن ها استفاده می شود. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به 

معرفی شاخص های مدیریتی و از آن طریق به ارزیابی میزان موفقیت های پیامبر اسلام در عرصه مدیریت همزیستی 

مسالمت آمیز پرداخته است. در نهایت چنین در یافته است که پیامبر اسلام با مدیریت و برنامه ریزی در عرصه ی 

امنیت داخلی و بین المللی، اعلام برائت از فساد و سلطه طلبی، اقدام به اصلاحات معنوی و معیشتی، کاشتن بذر 

مودت در اجتماع، دمیدن روح دادگری در جامعه، حق نظر دادن به مردم؛ شاخص های همزیستی مسالمت آمیز را 

که عبارتند از تضمین امنیت عمومی، حقوق همگانی، آزادی های فردی و اجتماعی، مشارکت سیاسی، برخورداری 

همگانی از خدمات عمومی، برقراری روابط بر مبنای فضایل انسانی را به روشنی عینیت بخشید؛ در نتیجه بساط 

جنگ های قبیله ای برچیده شد و فرهنگ وحشی گری به فرهنگ متمدن اسلامی در تاریخ جزیرة العرب تبدیل شد، 

همان تحول بزرگ تاریخی و تبدیل فرهنگ غارتگری به فرهنگ تمدنی، شاخص اثربخش بودن مدیریت پیامبر اسلام 

در عرصه ی همزیستی مسالمت آمیز تلقی می شود. 

واژگان کلیدی: شاخص، مدیریت، پیامبر، همزیستی، مسالمت آمیز. 
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مقدمه
شـاخص های مدیریتـی در همزیسـتی مسـالمت آمیز از نظـر اسـلام معیارهایی اسـت کـه بـه کمک 

آن بتـوان رسـیدن بـه اهـداف طراحـی شـده و موفقیـت در وصـول بـه همزیسـتی مسـالمت آمیز را 

اندازه گیـری نمـوده و معلـوم کـرد کـه برنامه هـا در مسـیر درسـت و موفقیـت حرکـت می کنـد و یا به 

انحـراف رفته اسـت.

شـاخص مدیریتی همزیسـتی مسـالمت آمیز از دیدگاه اسلام و سـیره پیامبر، مقیاس ها و ابزارهایی 

اسـت کـه اسـلام و پیامبـر اسـلام بـه حیـث مدیـر و رهبـر جامعـه از آن شـاخص ها بـرای ارزیابـی 

موفقیت هـا در برنامه ریزی و دیگر وظایف مدیریتی در راسـتای رسـیدن به همزیسـتی مسـالمت آمیز 

اسـتفاده کـرده باشـد، ایـن ویژگی اسـت که به آن شـاخص ها صبغـه ی مدیریتـی می دهد.

 اهمیـت تحقیق ناشـی از این اسـت که به شـاخص های زندگی مسـالمت آمیز از منظـر مدیریتی 

و بـه حیـث ابزاری در دسـت مدیـر جهـت اداره و رهبری جامعه نظر افکنده می شـود، عمده مسـائل 

مدیریتـی را نیـز برنامه ریـزی، سـازماندهی، رهبـری، تصمیم گیری و کنترل شـکل داده اسـت، بشـر 

بـرای تأمیـن همزیسـتی مسـالمت آمیز ناگزیـر بـه إعمـال ایـن وظایـف اسـت لاجرم شـاخص ها و 

روش هـای کـه در آن عرصه هـا با هـدف ارزیابی همزیسـتی مسـالمت آمیز به کار گرفته می شـود یک 

شـاخص مدیریتـی خواهد بود.

هدف تحقیق این اسـت که کشـف نماید چه شـاخص هایی از چشـم انداز اسـلام و سـیره پیامبر 

در وظایـف مدیریتـی با انگیزه همزیسـتی مسـالمت آمیز دخیل اسـت، سـرانجام موفقیت های پیامبر 

اسـلام در آن عرصـه را با چه شـاخص های می توان تشـخیص داد. 

بـرای ایـن کـه ایـن مهـم به انجـام برسـد این نوشـتار پرسـش های خـودش را بـه  شـکل پیش رو 

مطـرح می سـازد: 

روش ها و برنامه های پیامبر اسلام برای مدیریت همزیستی مسالمت آمیز چه بوده است؟

بـا چـه شـاخصی می تـوان اثربخـش بـودن مدیریـت پیامبـر اسـلام را در عرصـه همزیسـتی 

کـرد؟ ارزیابـی  مسـالمت آمیز 
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1. همزیستی و زندگی اجتماعی  
همزیسـتی یـک واژه مرکـب بـوده به معنـای باهـم زیسـتن و باهـم زندگـی کـردن دو فـرد یـا گروهی 

اسـت کـه باهم شـبیه نبوده و مناسـب و موافق نباشـد )دهخدا، لغت نامـه، ذیل همیـن واژه(. در زبان 

عربی از همزیسـتی تعبیر به تعایش می شـود )حمیـری،1420، 8: 4867(. حکما و فلاسـفه درباره 

»انسـان« گفته انـد کـه انسـان تنهـا حیـوان اجتماعـی اسـت، یعنـی انسـان تنهـا جانداری اسـت که 

زیسـت وی موقوف به همزیسـتی اسـت، همزیسـتی در زندگی بشـر در اثر جبر و فشـار یک سلسله 

نیازهـا، رفـع آسـیب ها و گرفتاری ها ایجاد می شـود؛ سـپس افـراد و گروه  هـای نامبـرده در قلمرو یک 

رشـته قوانیـن و آداب و سـنن، بـه یکدیگـر ادغـام می شـود، بـه چنین زندگی و زیسـتنی، همزیسـتی 

می شـود. گفته 

بـه گفتـه ی شـهید مطهـری باهـم زیسـتن مسـتلزم یک جهـان معنی اسـت، بـا هم زیسـتن یعنی 

بـار حیـات و زندگـی را بـا هـم به دوش کشـیدن اسـت،  به همین جهـت هـزاران قانون و مقـررات و 

معلومـات و صنایـع و فنون و تقسـیم کار و اخلاق مخصـوص اجتماعی از قبیل عدالـت و انصاف و 

همـدردی و احسـان و غیـره را لازم دارد )مطهـری، 1377،  22: 175(. 

2. همزیستی و زندگی اجتماعی مسالمت آمیز
همزیسـتی مسـالمت آمیز، مقدس تریـن آرمان هـای بشـری و از خواسـته های انکارناپذیـر و حیاتـی 

بـرای انسـان اسـت. مسـالمت آمیز بـودن هم زیسـتی در دو سـطح خـرد و کلان قابل مطالعه اسـت، 

زندگـی مسـالمت آمیز در سـطح خـرد بـه آن زندگـی جمعـی تعلـق دارد کـه در آن نفـرت و فسـاد و 

جنـگ نباشـد، همـراه بـا سـازش و امنیـت، عـدل، انصاف وگذشـت باشـد، هیچ کسـی بـه دیگری 

تجـاوز نکنـد، بلکه با شـناخت حقوق و مسـؤلیت های متقابل، حفـظ احترام طرفینی در حال آشـتی 

و سـازگاری باشـند، بـه یـک چنین زندگـی جمعی می تـوان همزیسـتی مسـالمت آمیز را بـه کار برد. 

اسـلام در هرگونـه رفتـار اجتماعـی و در تمام مـراودات معمولی، خشـونت بی دلیـل را به صورت 

قطعـی جایـز ندانسـته و از آن بـه شـدت نهی کرده اسـت، تنهـا در مواردی کـه بایـد از حقیقت دفاع 

شـود مجاز شـمرده است. 

امـا همزیسـتی مسـالمت آمیز در سـطح کلان بـه حاکمیـت آرامـش و امنیـت در روابط کشـورها 
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بـه کار رفتـه و بـر مصونیـت از تعـرض، فقـدان جنـگ و نظـام تهدیـد در روابـط بین المللـی اطـلاق 

می شـود. 

بـه عقیـده ی برخی اندیشـمندان بـرای پایدار سـاختن همزیسـتی مسـالمت آمیز در سـطح کلان 

زندگـی اجتماعـی، لازم اسـت کـه دولت هـا و ملت هـا در چارچـوب تعهـد و پیمان هـا، مطامـع، 

جاه طلبی هـا و سـودجوی های خـود را محـدود بسـازد، اگـر چنیـن اقدامی انجـام ندهنـد، در اغلب 

اوقـات بشـریت بـدون پیمـان و تعهـد متقابل، بـه زندگـی مسـالمت آمیز نخواهـد رسـید )زنجانی، 

.)494  :3  ،1421

به طـور کلـی لازمـه ی اصـل همزیسـتی مسـالمت آمیز جهانـی، تفاهـم بین المللـی و تعـاون و 

مشـارکت بـا دیگـر دولت هـا و ملت هـا بـر اسـاس بِـر و تقـوا و عـدم تعـرض بـه حریـم دیگـری در 

مقیـاس جهانـی می باشـد )عمیـد زنجانـی، 1421، 3: 428-423(.  

3. مدیریت همزیستی مسالمت آمیز 
 اجتماعی خلق شـده اسـت، خداونـد در وجـدان و درون آدمـی اجتماعی 

ً
از آنجـا کـه انسـان طبعـا

زندگـی کـردن و تشـکیل جامعـه را نهادینـه کـرده اسـت قهـرا تحـت تأثیـر طبیعـت و فطـرت خـود 

می باشـد، بخـش مهمـی از سـعادت خویـش را در سـایه اجتماعـی زندگـی کـردن جسـت وجـو 

می کنـد. 

یکـی از ارکان زندگـی اجتماعـی و لـوازم جدایی ناپذیـر آن  نیـز مدیریت اسـت، زیـرا در اجتماع، 

منافع و سرنوشـت اشـخاص بـا یکدیگر مرتبط می شـود، برای این کـه در این ارتباطـات حقوق افراد 

و گروه  هـا ضایـع نشـود، وظایـف و مسـؤلیت ها مشـخص باشـد، معرفی حـدود، رعایـت حقوق، و 

کنتـرل انسـان ها به شـکل صحیح صـورت بگیـرد بدون مدیریـت امکان پذیر نیسـت.  

انجـام  برنامه ریـزی، سـازماندهی، تصمیم گیـری،  از  فـارغ  بشـر  اجتماعـی  فعالیـت  هیـچ گاه 

ارتباطـات، رهبـری و هدایـت، انگیـزه دادن و کنترل نمی تواند باشـد؛ مجموع ایـن فعالیت ها ترکیبی 

از وظایـف مدیریتـی را شـکل داده اسـت، برقـرار کـردن همزیسـتی مسـالمت آمیز  به حیـث یکی از 

کارهـای مهـم اجتماعـی نیـز از ایـن حقیقت بیرون نیسـت.

در اغلـب تعاریـف، بـه وظایـف مهـم مدیریتـی تذکـر رفتـه اسـت، از جملـه در ایـن تعریف که 
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مدیریت:»فراینـد به کارگیـری مؤثـر و کارآمـد منابـع مـادی و انسـانی بـوده و بـر مبنـای یـک نظـام 

ارزشـی پذیرفتـه شـده - از طریـق برنامه ریـزی، سـازماندهی، بسـیج منابـع و امکانـات، هدایـت و 

کنتـرل عملیـات برای دسـتیابی بـه اهداف تعییـن شـده- صـورت می گیرد«)رضائیـان، 1386: 8(. 

بـر اسـاس ایـن تعریـف و مشـابه آن، رهبـران و مدیـران در انجـام وظایف خـود فراینـدی را دنبال 

می کنـد کـه دسـت کم شـامل برنامه ریـزی، سـازماندهی، تصمیم گیـری، هدایـت و رهبـری، کنترل 

و ارتباطـات می شـود )ر.ک الوانـی، 1385: 11و 12(؛ لـزوم إعمـال ایـن وظایـف در فعالیت هـای 

اجتماعـی از جملـه در ایجـاد همزیسـتی مسـالمت آمیز ضـروری و غیـر قابـل تردید می باشـد.

در رأس فعالیت هـای مدیریتـی رهبـری قـرار دارد، در موضـوع رهبـری نفـوذ بـه دیگران بـرای نیل 

بـه اهدافـی کـه در نظر اسـت یکی از شـرایط اساسـی می باشـد؛ رهبری عبـارت اسـت از » اقدام به 

ترغیـب دیگـران و نفـوذ در آنـان جهت تلاش مشـتاقانه برای نیل بـه اهداف معیـن«، در اثر هدایت و 

ایجـاد نفـوذ در دیگران اسـت که تلاش مشـتاقانه از سـوی آنان برای کسـب اهداف مشـترک صورت  

می گیرد )رضائیـان، 1386: 423(.

بنابـر ایـن کارکـرد عمـده رهبر در حـوزه همزیسـتی مسـالمت آمیز نیز ایجاد شـور و اشـتیاق و بر 

انگیختـن هیجـان پیـروان و ترغیـب آن ها به زندگی جمعی مسـالمت آمیز بـا اسـتفاده از فنون رهبری 

و مدیریتی اسـت )ر.ک. کوئـن، 1384: 409(.

از جملـه فعالیت هـای مدیریتـی کـه رهبـر می بایـد انجـام دهـد برنامه ریـزی اسـت و آن عبارت 

اسـت از تصـور و طراحـی یـک وضعیت مطلوب، سـپس تلاش بـرای یافتـن راههـا و روش هایی که 

نیـل بـه آن هدف را میسـر بسـازد )رضائیـان، 1386: 179(.

بنابرایـن، برنامه ریـزی بـه پیش بینـی و سـاختن آینـده ی همزیسـتی مسـالمت آمیز کمک شـایانی 

می کنـد و  پلـی می شـود بیـن آنجایـی کـه جامعـه هسـتند و آنجایـی کـه می خواهـد بـرود و بشـود 

)الوانـی، 1384: 19-22(.  

از دیگـر مهارت هـای کـه رهبـر ناگزیـر اسـت داشـته باشـد، تصمیم گیری اسـت که به وسـیله آن 

می خواهـد بهتریـن راه حـل را بـرای زندگـی مسـالمت آمیز اجتماعـی شناسـایی نمـوده و انتخـاب 

و  شکسـت ها  خـوب؛  تصمیم گیری هـای  نتیجـه ی  در  آدمـی  پیشـرفت های  و  موفقیـت  بکنـد، 

اتفـاق می افتـد. نادرسـت  نتیجـه ی تصمیم گیری هـای  در  نیـز  سـرخوردگی هایش 
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مهـارت تصمیم گیـری بـه زبان سـاده انتخـاب بهتریـن راه حـل از میان تمـام راه حل هـای موجود 

 در تمـام طـول حیـات خـودش و در تمـام امـورات زندگـی در شـرایط 
ً
انسـان ها تقریبـا اسـت، 

 .)201-  200  :1386 می گیرند)الوانـی،  قـرار  تصمیم گیـری 

فرایند دیگری که رهبر در خلال فعالیت ها با آن سـروکار دارد سـازماندهی اسـت، در سازماندهی 

بـا تقسـیم کار میـان افـراد و گروه  هـای کاری و نیـز ایجـاد هماهنگـی میـان آن ها در راسـتای کسـب 

اهـداف تلاش می شـود.

از دیگـر مهارت هـای که رهبر باید داشـته باشـد توانایـی ایجاد ارتبـاط بین انسان هاسـت؛ ارتباط 

عبـارت اسـت از فن انتقـال اطلاعات، افکار و رفتارهای انسـانی از یک شـخصی به شـخص دیگر. 

ارتبـاط و انتقـال پیـام به دیگری  اسـاس شـکل گیری همزیسـتی مسـالمت آمیز در جامعه اسـت، 

از طریـق ارتبـاط مـا می خواهیـم بـا گیرنـده پیـام  خـود در یک مـورد و مسـأله معین اشـتراک فکر و 

هماهنگـی عقیده پیـدا کنیم.

 در اثـر ارتبـاط می تواننـد مهارت هـا ، یافته هـا و دانسـته های خـود را بـه  دیگـران 
ً
انسـان ها صرفـا

منتقل سـازند، ارتباط انسـانی مبنای حرکت و ارتقای انسـانی اسـت، فقدان ارتباط به معنای سـکون 

نسـبی در حیات انسـانی و مانعی در راه هر نوع تعالی و همزیسـتی مسـالمت آمیز اجتماعی اسـت.

بـه گفته ی برخی از محققان»لازمه ی اصل همزیسـتی مسـالمت آمیز، تفاهـم بین المللی و تعاون 

و مشـارکت بـا دیگـر دولت ها و ملت ها بر اسـاس بِـر و تقوا در مقیـاس جهانی می باشـد« )زنجانی، 

 .)428-423 :3 ،1421

یکـی از وظایـف مهم مدیریت نیز کنترل جامعه از سـوی رهبر اسـت، یک شـکل مهـم کنترل که 

بـرای تدبیـر اجتمـاع به کار مـی رود، کنترل یا نظارت اجتماعی  اسـت او اسـتفاده از وسـایلی اسـت 

کـه بـر رفتار افـراد اثر گذاشـته و آنان را به پیـروی از هنجارهـا و ارزش هـا وادار می کند. 

کنتـرل اجتماعـی )نظـارت اجتماعی( به دو دسـته رسـمی و غیررسـمی تقسـیم می شـود، کنترل 

رسـمی )Formal Control(: همـان کنترلـی اسـت که بر اسـاس قوانیـن در هرجا انجام می شـود، 

قوانیـن کنترلکننـده محـدود بـه قوانین رسـمی دولت نیسـت، بلکه شـامل تمـام معیارهـا و مقررات 

موجـود در مؤسسـه ها و سـازمان هایی ماننـد مدرسـه، اداره و غیـره می شـود.

کنترل غیررسـمی )Informal Control(:  بر اسـاس هنجارهای سـنتی و معیارهای خانوادگی و 
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اجتماعـی انجـام می شـود، فرد متخلف بـرای همنوایی بـا هنجارهـای اجتماعی تحت فشـار روانی 

قرار می گیرد)کوئـن، 1384: 197-214(.

کنتـرل جامعـه در مسـیر همزیسـتی مسـالمت آمیز نیز به همین دوشـکل رسـمی و غیررسـمی از 

سـوی رهبـران و مدیـران انجـام می شـود، رهبری و کنترلی که اسـلام برای همزیسـتی مسـالمت آمیز 

بشـر إعمال کرده اسـت بـه هـردو روش قابل مطالعه  اسـت.

بر اسـاس آنچه گفته شـد مدیریت همزیسـتی مسـالمت آمیز همـان إعمال نقش هـای مدیریتی از 

سـوی رهبر در راسـتای سازو کار همزیستی مسـالمت آمیز است.

4. مفهوم شاخص 
شـاخص در لغـت به معنـای برآمدگـی و بـالا آمده و شـیء مرتفع یا برجسـته و ممتاز اسـت )عمید، 

اسـتاندارد  مقیاس هـای  به معنـای  اجتماعـی  علـوم  اصطـلاح  در  امـا  مـاده شـاخص(.  فرهنـگ، 

بـرای اندازه گیـری و تعییـن زمـان، مـکان، اشـیاء، و ارزیابـی رشـد ارزش هـای مالی و معنـوی و نیز 

عملکردهـای فـردی و گروهـی در سـازمان و جامعه می باشـد؛ از جملـه در اصطلاح فقـه از مقیاس 

زمـان تعبیـر بـه شـاخص تعییـن زوال شـمس و ظهـر شـرعی شـده اسـت، فقیهـان در پیرامـون آن 

گفته انـد: »شـاخص بـه چـوب، یا هر چیزی گفته می شـود کـه نمازگـزاران آن را برای تشـخیص ظهر 

شـرعی در زمیـن فـرو می برنـد« )خمینـی، ، 1426: 163(.

همیـن طـور در بـاب اقتصـاد برای ایـن که اقتصاد یک سـازمان یا کشـور چه مقدار رشـد داشـته 

اسـت، از آن هـا به شـاخص های رشـد اقتصـادی، یا شـاخص قیمت ها، و یا شـاخص حسـاب های 

ملـی یاد می کننـد )رحمانـی، 1387: 14(.  

در کلام امـام علـی)ع( بـرای رفتـار پسـندیده آدمـی از رفتـار ناپسـند او، شـاخصی بـه ایـن مفهوم 

معرفـی شـده اسـت: »نیکوتریـن شـکل زندگی آن اسـت که شـما را بـه مـردم نزدیک کنـد و در میان 

آنـان جمال تان بخشـد و زبـان آنان را نیز از گفتگو درباره شـما بـازدارد« ) لیثـی، 1376 ش: 150(1، 

بنابـر ایـن، در حـوزه رفتـار اجتماعی نزدیک شـدن بـه مردم، جمـال یافتن و بنـد آمدن زبـان مردم از 

بدگویی در باره انسـان شـاخص هایی اسـت که شـیوه زندگی پسـندیده در اجتماع را معرفی می کند.

1 › إن أحسن الزی ما خلطک بالناس و جملک بینهم و کف عنک ألسنتهم‹.



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    86   |   دوفصلنامه »یافته های علوم قرآنی«   

در دانـش مدیریـت بـرای تعییـن موفقیـت یـک رهبـر یـا مدیـر بـه شـاخص هایی چـون: تحقـق 

بـا  او  ارتباطـات  زیردسـتان،  بـه  دادن  انگیـزه  میـزان  او،  به دسـت  سـازمان  اهـداف  و  مأموریـت 

ارباب رجـوع ، بـه تعــداد راه حل هـای ابتکاری، میزان توانایی حل مسـائل به شـکل خلاق از سـوی 

او، توجـه می شـود.

به طـور کلـی شـاخص ها یـک سـنجه اسـت بـرای آزمایـش؛ در عرصـه مدیریـت و رهبـری ابزار 

بسـیار کارآمـد بـرای اثربخـش بـودن برنامه هـا و فعالیت هـای انجـام شـده اسـت؛ از طریـق آن هـا 

می تـوان از دسترسـی بـه اهـداف از پیـش تعیین شـده و مدیریـت مؤثـر یک مدیـر در سـازمان و یک 

رهبـر در جامعـه آگاهـی یافـت؛ بـه کمـک آن هـا امـکان دارد خلأهـا، نارسـائی ها و کمبودهـا را در 

عرصـه فعالیت هـای اجتماعـی بهتـر درک کرد. 

بـه هرصورت شـاخص ها یکـی از ملزومات اساسـی هر نوع برنامه ریزی اسـت؛ اهمیـت فراوانی 

در تعییـن راهبردهـا، سیاسـت ها و راهکارهای اجرایـی دارد؛ رهبران و مدیران بـرای اطمینان از نتیجه 

درکارهای خودشـان و نشـان دادن شـرایط و اوضاع سـازمان و جامعه از شـاخص ها استفاده می کنند 

تـا احتمال بـروز خطاها و نارسـایی ها را به حداقل برسـانند.

5. شاخص های مسالمت آمیز بودن زندگی
وجـود همزیسـتی مسـالمت آمیز در هـر جامعـه نشـانه ها و شـاخصه هایی دارد کـه بـا انـدک توجه، 

عقل هر انسـانی آنها را به حیث شـاخص همزیسـتی مسـالمت آمیز می پذیرد، هرگاه آن شـاخص ها 

در یـک جامعـه باشـد زندگـی مسـالمت آمیز فراهـم اسـت و اگـر نباشـد، زندگـی مسـالمت آمیز 

تأمیـن نیسـت. جامعـه ای را کـه پیامبـر اسـلام رهبـری کـرده اسـت نیـز بـا همیـن شـاخص ها قابل 

سـنجش اسـت؛ چنـد مـورد از آن هـا را کـه هر انسـانی با اندک محاسـبه عقلـی ملازم با همزیسـتی 

 متذکـر می شـویم:
ً
مسـالمت آمیز می بینـد ذیـلا

5-1. تضمین امنیا عمومی

یکی از مقوله های با ارزش که از لوازم همزیسـتی مسـالمت آمیز اسـت و هرگز از او جدا نمی شـود، 

تضمیـن شـدن امنیـت جانی، مالـی، عرضـی و آرامش روانی تـوده ی مـردم در آمیخته با همزیسـتی 

مسـالمت آمیز اسـت، در هرجا این موضوع تأمین بشـود بخشـی از همزیسـتی مسـالمت آمیز محقق 
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شـده اسـت، هرجا امنیت نباشد خشـونت اسـت و در هرجا آرامش نباشـد اضطراب روحی و روانی 

اسـت، در فضای که خشـونت و اضطراب باشـد زندگی از سـلامت بهره مند نیسـت. 

5-2. تضمین حقوق قمگانی

در هرجـا کـه حقوق همه ی مردم تأمین بشـود، غالـب و مغلوب یا حاکم و محکومی در کار نباشـد، 

هرکسـی در هرموقعیتـی کـه قرار دارد احسـاس رسـیدن بـه حقوق خودش را داشـته باشـد، در چنین 

فضایـی زمینـه بـرای زندگی مسـالمت آمیز فراهم اسـت، به یقین در یـک چنین مجالی همـه ی مردم 

از عدالـت قانونـی و قضایـی برخودار اسـت، یعنی از یک سـو قوانیـن عادلانه در آنجـا وضع و جعل 

شـده اسـت، به طـوری کـه قانون گذار منفعت شـخصی در آن نداشـته و عالمانـه نیز او را طـرح کرده 

اسـت، از سـویی در مقـام اجـرا نیز عادلانه به اجرا گذاشـته می شـود.

5-3. تضمین یزادی قای فشدی و جمعی

از دیگـر زمینه هـای زندگـی مسـالمت آمیز تضمیـن شـدن آزادی هـای اراده انسـانی اسـت، گفتـه 

می شـود بالاتریـن نعمت هـا آزادی اسـت و تلخ تریـن دردها و ناکامی ها احسـاس مقهوریت اسـت؛ 

یعنـی اینکـه انسـان یا جامعه ای شـخصیت خودشـان را لگدکوب شـده و آزادی خود را به تـاراج رفته 

و خـواب و خـوراک و مـوت و حیـات خویـش را در دسـت اقتـدار دیگـران ببیند با لاترین درد اسـت 

و زندگـی اش از سـلامت بهـره نـدارد. آزادی اراده هـا در هرجا و به وسـیله هرکسـی تضمین بشـود در 

پایـداری و ثبـات زندگی مسـالمت آمیز آن مـردم تأثیر مثبـت دارد. 

5-4. تضمین مشارکا دیادی

در یـک زندگـی سـالم مدنـی هرفـردی حق مشـارکت آزادانـه در تعییـن سرنوشـت خـودش را دارد، 

کـه از آن حـق تعبیـر بـه حق مشـارکت سیاسـی می شـود، یعنی هـر شـهروندی اختیار نظـر دادن در 

مسـائل سیاسـی و مهـم کشـور خـودش را دارد و از او در خصوص ایـن حق آزادی اندیشـه، حمایت 

نیـز می شـود، و هیـچ کسـی مانـع از رأی و نظـر او نمی گردد، به ایـن چنین فضای سیاسـی حاکم در 

کشـورها، یـک فضای سـالم سیاسـی گفته می شـود.  

5-5. بشخورداری قمگانی از خدمات عمومی

ارائـه خدمـات عمومـی بدون تبعیـض، و حق برخـورداری عموم از رفـاه و تأمین اجتماعـی، یکی از 
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حقـوق مسـلم شـهروندی اسـت، به طوریکـه تمـام افـراد جامعه از حـق دسترسـی برابر بـه آموزش، 

بهداشـت، درمـان، تجارت، شـغل و اسـتخدام، حقـوق باز نشسـتگی، کمک های خیریـه، مالکیت 

املاک، حـق سـکونت و غیره برخودار باشـد.    

5-6. روابط بش مانای فضادل انسانی

 هـرگاه در جوامـع انسـانی کسـی میـل بـه  تجاوزگری نداشـته باشـد، در امـور طرف مقابـل دخالت 

نکـرده و تحمیـل نظر انجـام ندهد، بلکه هرکـدام با حقوق متقابل، بـا احترام متقابل، در حال آشـتی 

بـا همدیگر باشـند، روابط بر اسـاس گذشـت و فداکاری، ، ایثـار و مقدم شـمردن مصالح جمعی بر 

منافـع فـردی باشـد، بـه یک چنیـن زندگی، همزیسـتی مسـالمت آمیز گفته می شـود، مسـالمت آمیز 

بـودن زندگـی در چنین جامعـه ی پایدار و اسـتوار باقـی خواهد ماند. 

وجـود ایـن شـاخص ها یا ملازم با کمال همزیسـتی مسـالمت آمیز اسـت یا دسـت کـم در بخش 

عظیم از آن سـهیم می باشد.

6. روش های مدیریتی پیامبر اسلام در همزیستی مسالمت آمیز 
 به عنوان مدیر جامعه انسـانی در راسـتای مسئولیت 

ً
در بین مجموع اقداماتی که پیامبر اسـلام شـخصا

همزیسـتی مسـالمت آمیز انجـام داده اسـت، اغلـب وظایـف مدیریتـی از رهبـری تـا برنامه ریـزی، 

تصمیم گیـری و کنتـرل برنامه هـا و فعالیت هـا، قابـل درک و فهـم اسـت، برنامه ریزیهـا و روش هایـی 

را کـه در راسـتای همزیسـتی مسـالمت آمیز آن بزرگـوار تعقیب کرده اسـت عبارتنـد از تأمین امنیت، 

برقـراری صلـح، نفی سـلطه گری، مبارزه به افسـاد، اقـدام به اصلاحات معنوی و معیشـتی، کاشـتن 

بـذر محبـت در اجتمـاع، و ارزش دادن بـه رأی مـردم، اینـک به شـرح هر کـدام توجه داده می شـود:

دزی امنیتی در دطح داخلی 1-6. بشنامه ر

 در راسـتای هـدف امنیتی که در اجتماع داشـته اسـت، تصمیمـات و اقدامات اجرایی ذیـل در قالب 

وظیفه برنامه ریزی، در سـیره او مشـاهده می شـود: 

الـف( حـل اختلافـات:  از آن زمـان که زندگی بشـر شـکل اجتماعی بـه خود گرفـت، اختلافات 

و تضادهـا چـه از نظـر ایمـان و عقیـده و چـه از نظر عمـل و تعیین حق و حقـوق به وجود آمـد؛ تا به 

امـروز هـر کس و هـر گروهی در اجتمـاع خـودش را ذی حق می پندارنـد، برای حل ایـن اختلافات 
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بشـر نیـاز بـه داوری حکیمانـه و عادلانه پیدا کرد و سـرانجام تشـنه احـکام الهـی و قوانین صحیحی 

شـد کـه به دسـت پیامبـران در جوامع بـه اجرا در آمـده و بـه اختلافات پایـان می دهد.

در زندگـی و سـیره پیامبر اسـلام نیز یکی از رویه هـای آن بزرگوار برای حل اختلافـات داوری های 

حکیمانـه اوسـت، لهـذا قـرآن کریـم راجـع به ایـن هـدف پیامبر اسـلام می فرمایـد:» نه، سـوگند به 

پـروردگارت کـه ایمـان نیاورنـد، مگـر آنکـه در نزاعـی که میـان آن هاسـت تـو را داور قرار دهنـد و از 

حکمـی کـه تـو می دهی هیچ ناخشـنود نشـوند و سراسـر تسـلیم آن گردند«. )نسـاء، 65(. 

ب(مبـارزه بـا نـژاد پرسـتی: یکـی از کارهـای مهـم پیامبـر بـرای از بیـن بـردن تخـم اختلافات و 

نزدیـک کـردن مـردم و ایجـاد همزیسـتی مسـالمت آمیز مبـارزه بـا نـژاد پرسـتی از سـوی آن بزرگوار 

اسـت، در یک جا فرموده اسـت:» الناس کاسـنان المشـط سـواء« )ابن بابویه، 1413: ج4 ، 379(. 

و نیـز در سـخن مبـارک اوسـت: »مـردم در اسـلام برابرنـد، مـردم به یـک انـدازه ی کامـل، فرزند آدم 

و حواینـد، عربـی را بـر عجمـی و عجمـی را بـر عربـی جز به پرهیـزکاری و تـرس از خداونـد برتری 

نیسـت، هـان آیا ]پیـام را[ رسـانیدم؟« )یعقوبـی، 1371: 504(. 

ج( شـعاروحدت بیـن ادیـان: دیگـر از اقدامـات پیامبـر اسـلام  بـرای همزیسـتی مسـالمت آمیز 

سـردادن شـعار وحـدت بین همه ادیان آسـمانی اسـت کـه در قرآن کریم این شـعار آمده اسـت »ای 

پیامبـر بـه اهـل کتاب بگو: بیاییـد از آن کلمـه ای که پذیرفته ی ما و شماسـت پیروی کنیـم، اینکه جز 

خـدای را نپرسـتیم و هیـچ چیـز را شـریک او نسـازیم و بعضـی از مـا بعضی دیگـر را سـوای خدا به 

پرسـتش نگیرد« )آل عمـران، 64(«.

د( آشـتی بین طوایف جامعه:  دیگر از اقدامات پیامبر برای زمینه سـازی همزیسـتی مسالمت آمیز 

آشـتی بیـن طوایـف متخاصـم در جامعـه اسـت، نمونـه بـارز آن ایجاد آشـتی بیـن دو طایفـه اوس و 

خـزرج در مدینه اسـت که سـالها باهم دشـمنی داشـتند و خون های زیـادی بین آنان بـه زمین ریخته 

بـود؛ در سـایه اسـلام و تعلیمـات پیامبـر گرامیـش از در آشـتی پیـش آمـده و باهـم صلـح کردند به 

دشـمنی دیرینه ی شـان پایان دادنـد ) ابن خلـدون، 1375، ج1، ص340). 

ه( ایجـاد رابطـه بـرادری در جامعـه: ما وقتـی که می خواهیم عواطـف دو نفر را نسـبت به یکدیگر 

تحریـک بکنیـم می گوییـم افـراد یـک ملـت بـرادر یکدیگرنـد، یـا می گوییـم افراد بشـر همـه برادر 

یکدیگـر و عضـو یـک خانـواده هسـتند. قـرآن کریـم عواطـف پـاک ایمانـی مؤمنیـن را بـه عواطف 
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ـوَةٌ«  می خواهـد بفهمانـد کـه عواطـف بـرادری تنها از 
ْ

مُؤْمِنـونَ اخ
ْ
مَـا ال بـرادری تشـبیه می کنـد: »انَّ

خویشـاوندی و همخونـی پیـدا نمی شـود؛ عمـده ایـن اسـت کـه دو بـرادر در یک کانـون محبت که 

کانـون خانـواده اسـت بزرگ می شـوند. 

مؤمنـان نیـز در کانـون محبـت دینـی بـرادر همدیگر می باشـد، گفتـه می شـود در اروپا تـا حدود 

زیـادی عدالـت هسـت امـا عواطـف کم اسـت؛ حتی در میـان بـرادران و پـدران و فرزنـدان عواطف 

کمـی مشـاهده می شـود، به دلیـل این کـه از فرهنگی ایمانـی و دینـی محروم اند، هنگامی کـه پیامبر 

)ص( بـه مدینـه آمدنـد، مردم مدینـه مخلوطـی از گروه  های مختلف بودنـد، برخی مسـلمان بودند که 

دعـوت اسـلام آنـان را گـرد آورده بود، گروهی هم اهل سـلاح و حصـار بودند و برخـی نیز همپیمان 

بـا قبیله هـای اوس و خـزرج بودنـد، پیامبر )ص( در همـان اوائل ورود به شـهر یثرب پیمان بـرادری در 

میـان مهاجـر و انصار بسـت، بدین وسـیله مهاجرین را از غربت و پریشـانی نجات بخشـید، و خود 

آن حضـرت نیـز بـا علـی بن ابـی طالب عقد اخوت بسـت؛ حمـزة بن عبـد المطلب عموی رسـول 

خـدا صلـی اللـه علیـه و آله با زیـد بن حارثة غـلام آزاد شـده آن حضرت برادر شـدند، و تـا آخر بین 

مسـلمانان دوتـا دو تـا عقد اخوت بـر قرار کرد )ابـو اسـحاق، 1373: 452(.

دزی امنیتی در عشصه بین اممللی 6-2. بشنامه ر

سـیره ی پیامبـر اکـرم )ص( بر این اسـتوار بود که برای تثبیت همزیسـتی مسـالمت آمیز، بـه قراردادهای 

اجتماعـی روی بیـاورد و در سـطح کلان بـا پیمان هـای امنیتی که بـا قبایل عرب و اهل کتاب بسـتند 

ت 
ّ
این مسـیر را ادامه داد؛ چرا که هستی شناسـی اسـلام بر این واقعیت اسـتوار اسـت که آدمی به عل

فطـرت مشـترک انسـانی که در وی می باشـد همگی کشـش بـه ارزش هـای الهی و خداشناسـی دارد 

از ایـن طریـق امـکان دارد بـه امّـت واحده ی جهانـی برسـد، خداوند در قـرآن کریم نیـز می فرماید: 

»ایـن پیامبـران بـزرگ و پیروانشـان همه امّت واحـدی بودند و پیرو یـک هدف؛ و من پروردگار شـما 

هسـتم؛ پس مرا پرسـتش کنید« ) انبیـاء، 92(. 

ازایـن روف پیامبـر اسـلام بـه هـدف تأمیـن همزیسـتی مسـالمت آمیز در سـطح کلان و روابـط 

بین المللـی بابسـتن قراردادهـای سیاسـی در قالـب عناویـن مختلف تصمیمـات اجرایی خـودش را 

بـه نمایـش گذاشـت، و بـا ایـن اقداماتـش روش تأمیـن صلـح در بیـن کشـورها را به مردم مسـلمان 

و جهانیـان اعـلام کردنـد، پـس از آن اندیشـمندان اسـلامی در فقه سیاسـی قراردادهـای بین المللی 
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اسـلام را بـه گونه هـای مختلـف تقسـیم کرده اسـت:

از نظـر مـدت آن هـا را بـه دائمـی مانند عقد ذمـه و موقـت مانند عقد مهادنه تقسـیم کرده اسـت. 

فقیهـان از نظـر محتـوا بـه قـرارداد اتحـاد ملی و همبسـتگی سیاسـی چـون قـرارداد مدینه و قـرارداد 

متارکـه جنـگ چـون عقـد موادعه و مهادنـه توجـه کرده اند. گاهـی بـه قراردادهای امنیتـی چون عقد 

اسـتیمان، قـرارداد بـا شـرایط مالـی ماننـد عقد ذمـه و مهادنـه مشـروط و نیز به قـرارداد عـدم تعرض 

چـون قـرارداد ایلـه توزیـع می گـردد.  همیـن طور به قـرارداد دفاعـی یک جانبـه چون پیمـان نمره؛ به 

قـرارداد صلـح و امنیـت جمعی شـبیه صلـح حدیبیـه و قـرارداد دفاع مشـترک نظیر پیمـان بنی حمزه 

تقسـیم شـده اسـت.  قراردادهای بین المللی اسـلامی به لحاظ طرفی که داشـته اسـت یا اهل کتاب 

بـوده اسـت ماننـد عقـد ذمـه، یـا مشـرکین و کفار بـوده اسـت ماننـد قـرارداد هدنـه، و یا افراد اسـت 

مانند عقـد اسـتیمان)زنجانی، 1421، ج3، 517(.

به طـور کلـی از نظر اندیشـمندان یکـی از مؤثرترین ابـزار برای برقـراری همزیسـتی صلح جویانه 

در سـطح کلان اجتماعـی و روابـط بیـن کشـورها بسـتن قراردادها می باشـد؛ پیمان هـای بین المللی 

نیرومندتریـن ضامـن اسـتقرار و بقای صلـح، و مؤثرترین عامل تفاهم و توافق در سـطح کلان جامعه 

بـزرگ بشـری بوده و خواهد بـود )زنجانـی، 1421، ج3، 494(.

إعلام بشائا از فساد و دلطه گشی 

از جملـه اهـداف اسـلام و پیامبـر، بـرای رسـیدن بـه زندگـی مسـالمت آمیز، انزجـار و نفی فسـاد و 

سـلطه گری در زمیـن اسـت، بـرای جلوگیـری از فسـاد مفسـدان اجتماعـی و جهانی تا مـرز جنگ و 

جهاد با آنان پیشـرفته اسـت، جزای کسـانی را که با خدا و پیامبر به سـتیز برخاسـته و در زمین فسـاد 

می کننـد، کشـته شـدن، بـر دار زدن، بریـدن دسـت و پایشـان بـه صـورت مخالـف و تبعید شـدن از 

سـرزمینش تعییـن کـرده اسـت )مائـده، 33(. به طور کلی اسـلام برای جلوگیری از فسـاد مفسـدان، 

قانـون کیفـری بسـیار شـدید و  منحصر به فـردی را که شـامل حدود و قصـاص و تعزیـرات گوناگون 

می شـود ارائه داده اسـت.

همیـن طـور از سـلطه گری و برتری طلبـی در جوامع انسـانی نیز به  شـدت اعلام انزجـار و برائت 

کـرده اسـت؛ راجـع به برتری جویـی فرعون می گوید کـه او با روحیـه برتری طلبی که داشـت یکی از 

تباهگـران عالـم بود، سـرانجام اشـاره دارد بـه این که این جـور مظالم اجتماعی و تفـوق طلبی جوامع 
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انسـانی را از بیـخ و بن برمی کنـد )قصص، 4(.

در راسـتای نفـی سـلطه، دیـن اسـلام به حیـث یک رشـته تصمیمـات اجرایـی از یک سـو ظلم، 

تعـدی، اجبـار، تهدید و ارعـاب، اجحـاف، تفاوت ها، تبعیض هـا، و ناهمواری ها را محکـوم کرده و 

از سـویی بـرای منـع از فتنه گری دسـتور به جنگ داده اسـت تا جلو فتنه ها گرفته شـود )بقـره، 193(. 

حتـی بـرای مددرسـانی به مسـتضعفین و نجات آنـان از چنگ سـلطه گران و دفـاع از آنـان را در برابر 

ظالمان نهیب زده اسـت )نسـاء، 75(. 

شعار اصلاحات معنوی و معیشتی

 یکـی از کارهـای مهـم پیامبر در راسـتای تأمین همزیسـتی مسـالمت آمیز شـعار بـه اصلاح گری در 

سـطح وسـیع از لایه هـای اجتماعـی بوده اسـت، که شـامل اصـلاح در عقیده هـا، ایمان هـا، اصلاح 

در اخـلاق و رفتارهـای فـردی و اجتماعی حتی شـامل اصلاح در معیشـت و اقتصاد مردم می شـود.

مـورد اسـتعمال اصـلاح در قـرآن در حـوزه رفتـاری گاهـی مربـوط بـه رابطـه میـان دو فرد اسـت 

کـه بـه آن اصـلاح ذات البیـن می گویـد و گاهـی راجـع بـه محیـط خانوادگـی اسـت و بـاری مربوط 

بـه محیـط بـزرگ اجتماعی اسـت، قـرآن کریـم در مجموع تعبیـرات خـودش، پیامبـران را مصلحان  

جامعـه می خوانـد، چنانکـه از زبـان شـعیب پیغمبـر می گویـد: »جز اصلاح تـا آخرین حـد توانایی 

منظـوری نـدارم. موفقیتـم جـز به دسـت خدا نیسـت« )هـود، 88(.

ازسـویی بـا واجـب کـردن امر به معـروف و نهـی از منکر که بـه تعبیر امـام باقر علیه السـلام پایه 

و اسـتوانه فرائـض اسـلامی اسـت مسـلمانان را در حال یـک انقلاب فکـری مـداوم و اصلاح جویی 

جـاودان و مبـارزه پیگیـر و نـاآرام با فسـادها و تباهی هـا نگه مـی دارد و می گوید:» شـما بهترین امتی 

هسـتید از میـان مـردم پدید آمـده، که امر به معـروف و نهی از منکـر می کنید و به خدا ایمـان دارید« 

عمران،110(. )آل 

حتـی شـعار اصلاحـات را بـه معیشـت مـردم کشـانده، در ایـن بـاره پیامبر)ص(می فرمایـد: »همه 

باهـم بخوریـد، کـه برکـت در باهـم خـوردن است«1)مجلسـی، 1403،  63: 349(. مبـادا جامعـه 

بـه گونـه ی شـود کـه یـک طبقـه همیشـه سـود ببرنـد و هیـچ وقـت ضـرر نداشـته باشـند، ضررها و 

گرسـنگی ها همیشـه متوجـه طبقـات دیگـر باشـد، در آن صـورت آرامـش و زندگی سـالم اجتماعی 

 و لا تفرقوا فإن البرکة مع الجماعة.
ً
1 عن النبی ص قال: کلوا جمیعا
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بـه هـم می خـورد، در همیـن راسـتای اصلاح معیشـت مردم از ربا به شـدت نهـی کـرده و آن را جزو 

گناهـان کبیره قرارداده و سـرانجام جـزای ربا خوار را آتـش دوزخ می داند )کلینـی، ،1407 2: 276(.

کاشتن بذر مودت در جوامع

یکـی از اقدامـات بسـیار مهم پیامبر در راسـتای هدف زندگی مسـالمت آمیز، کاشـتن بـذر رحمت و 

 به دوسـتان و پیروان خود در سـطحی 
ً
محبـت از سـوی پیامبراکـرم )ص( بـوده اسـت تـا آنجا که عمـلا

بسـیار وسـیع، درس احسـان و محبـت را آموخـت، محبـت در همزیسـتی مسـالمت آمیز نقـش 

اعجازآمیـز و سـحرگونه دارد تاجایـی کـه قـرآن از ریختن طرح دوسـتی با دشـمنان اسـلام نهی کرده 

هُ مِنْهُـمْ« (مائـده، 51؛ توبه، 23؛ممتحنـه، 9(، هرکه با  إِنَّ
َ
هُـمْ مِنْکـمْ ف

َّ
و اخطـار می دهـد: »وَ مَـنْ یتَوَل

آنـان دوسـت شـود  مثـل این اسـت که یکی از همانها شـده اسـت، چـون محبت و مودت اسـت که 

باعث اجتماع جمعیت متفرق و پیوسـتگی ارواح مختلف می شـود؛ دوسـتی فهم و ادراک همه افراد 

را بـه یـک سـو و یـک جهت می کشـاند، اخـلاق آن ها را بـه هم مربـوط و افعـال آن ها را به هم شـبیه 

می سـازد، به طـوری کـه دو نفـر دوسـت را می بینی کـه وضعیت آنـان قبل از دوسـت شـدن و بعد از 

آن فـرق کـرده اسـت، بعد از دوسـت شـدن گویا شـخص واحـدی شـده اند و دارای یـک روح واحد 

گشـته اند، اراده آن دو یکی و عمل آن دو یک جور اسـت و در مسـیر زندگی و مسـتوای عشـرت هرگز 

از یکدیگـر جـدا نمی شـوند. لـذا از جنـاب مولوی بلخی رومی نقل شـده اسـت:

از ره پنهـــان صـــلاح و کینه هـــا.مـــی رود از ســـینه ها در ســـینه ها

از همیـن بـاب اسـلام به تمام کسـانی که سـر جنـگ با مسـلمانان و خوبـان عالم ندارنـد، امر به 

نیکـی کـردن و عدالت ورزی داده اسـت حتی اگر مسـلمان نباشـد، در قرآن کریم چنیـن دارد: »خدا 

شـما را از نیکـی کـردن و عدالت ورزیـدن بـا آنـان که با شـما در دیـن نجنگیده انـد و از سـرزمین تان 

بیـرون نرانده اند، بـاز نمـی دارد )ممتحنه، 8(. 

دمیدن روح دادگشی بین مشدم

دیگـر از ابزاری که در راسـتای تأمین همزیسـتی مسـالمت آمیز فـوق العاده مؤثر اسـت تأمین عدالت 

ذِیـنَ آمَنُـوا کونُوا 
َّ
یهَا ال

َ
اجتماعـی و جهانـی اسـت، لـذا به مؤمنـان به خداونـد دسـتور می دهد: »یـا أ

قِسْـطِ« )نسـاء، 135(. قوامیـن جمـع قـوام »صیغـه مبالغه« بـه معنی »بسـیار قیام کننده« 
ْ
امِیـنَ بِال وَّ

َ
ق

اسـت، یعنـی بایـد در هر حـال و در هـر کار و در هر عصر و زمـان قیام به عدالت کنیـد که این عمل 
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خلـق و خوی شـما شـود، و انحـراف از آن بر خـلاف طبع و روح شـما گردد.

در ادامـه آیـه کـه راجـع به عدالـت قضایـی اشـاره دارد، تذکـر می دهد کـه خداونـد کوچک ترین 

انحـراف شـما را از حـق و عدالـت بـه هـر بهانه و دسـتاویزی که باشـد حتـی در آنجا کـه لباس حق 

به جانـب بـر آن می پوشـانید می دانـد و کیفـر آن را خواهـد داد!.

هیـچ گاه ملاحظـه ثـروت ثروتمنـدان نباید مانع شـهادت به حق شـما گردد؛ همین طـور عواطف 

ناشـی از ملاحظـه فقـر فقیـران، یا قومیـت و خویشـاوندی بامردمـان نباید مانع شـهادت دادن شـما 

بـه حـق و قیـام بـه عدالت شـود؛ آیه مذکـور توجه فـوق العاده اسـلام را به مسـأله عدالـت اجتماعی 

 روشـن می سـازد و انـواع تأکیداتی کـه دارد نشـان می دهد که 
ً
در هـر شـکل و در هـر صـورت کاملا

اسـلام تـا چه انـدازه در این مسـأله مهم انسـانی و اجتماعی، حساسـیت دارد. 

حق رأی دادن به انسان قا 

بـا اینکـه فرمـان پیامبـر در میـان اصحابـش بی درنـگ اجـرا می شـد و آن هـا مکـرر می گفتنـد چون 

بـه تـو ایمـان قاطـع داریـم اگـر فرمـان بدهی کـه خـود را در دریـا غرق کنیـم و یـا در آتـش بیفکنیم 

می کنیـم، او هرگـز بـه روش مسـتبدان رفتـار نمی کـرد؛ در کارهایی که از طرف خدا دسـتور نرسـیده 

بـود، بـا اصحـاب مشـورت می کـرد و نظر آن هـا را محترم می شـمرد و از ایـن راه به آن ها شـخصیت 

و حـق انتخـاب مـی داد، در جنگ بدر مسـأله اقـدام به جنگ، همچنیـن تعیین محـل اردوگاه و نحوه 

رفتـار بـا اسـرای جنگی را به شـور گذاشـت؛ در احـد نیز راجع بـه این که شـهر مدینـه را اردوگاه قرار 

دهنـد و یـا اردو را بـه خـارج ببرنـد، بـه مشـورت پرداخت، در احـزاب و در تبـوک نیز بـا اصحاب به 

شـور پرداخت. 

7. تحول تاریخی و شاخص اثربخش بودن رهبری پیامبر اسلام 
فعالیت هـای  خصـوص  در  اسـلام  پیامبـر  رهبـری  بـودن  اثربخـش  بـرای  شـاخص  مهم تریـن 

صلح جویانـه ی آن بزرگـوار، تحـول و حرکت سـریع به سـمت اهداف عالی انسـانی و بشـری اسـت 

کـه در جامعـه اسـلامی پیـش آمـد، بـا آن اقداماتـی کـه پیامبـر اسـلام انجـام داد زمینه بـرای تحقق 

بالفعـل یـا بالقـوه ی همزیسـتی مسـالمت آمیز در قلمـرو حکومـت اسـلامی فراهـم شـد، از امنیت 

عمومـی گرفتـه تـا تأمیـن حقـوق همگانـی، آزادی هـای فـردی و جمعی، مشـارکت سیاسـی، حتی 
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زمینـه بـرای برخـورداری همگانـی از خدمـات عمومـی و برقـراری روابط بـر مبنای فضایل انسـانی 

به طـور کامـل بـه وجـود آمد.

شـاهد بر مدعا تحول شـگرفی اسـت که بعد از اسـلام در سـرزمین های اسـلامی تا سـال ها ادامه 

داشـت، جوامـع بعـد از اسـلام  نسـبت به قبـل از اسـلام در همـه ابعـاد از جمله در بعد همزیسـتی 

 از همدیگر متمایز گزارش شـده اسـت.  
ً
مسـالمت آمیز کامـلا

پیامبـر در کانـون مردمانـی شـروع بـه دعـوت کرد که جنـگ و کفـر و کشـتار از عادت اولیـه آنان 

بـود، خـوی آنـان غارت گـری بـود هرچـه را میافتنـد غـارت می کردنـد )إبـن خلـدون، ج1، 1375، 

287(. حتـی بعضی هـا در تاریـخ عـرب 1700 جنـگ را ثبـت کرده انـد، بعضـی از ایـن جنگ ها تا 

یکصـد سـال میان چند نسـل نیـز ادامه داشـته اسـت )طبـری، 1412، ج 7 ص57(. همیـن بس که 

دوران قبـل از بعثت رسـول خـدا را دوران جاهلی می گویند )جعفریـان، 1385، 1: 153(. جاهلیت 

به معنـای سـفاهت، حماقـت، حقارت، خشـم و تسـلیم ناپذیری در برابر حقیقت اسـت در فارسـی 

عوامانـه نیـز مـرادف بـا کلمـه نفهمـی اسـت )همـان: 155( معلـوم اسـت کـه در چنیـن فضایی از 

همزیسـتی مسـالمت آمیز خبری نبوده اسـت.

سـخنان امیـر مؤمنـان)ع( بـه این که عـرب قبل از اسـلام در میان سـنگلاخ ها و مارهـای کر اقامت 

داشـت. آب هـای لجن را می آشـامید و غذاهای خشـن را می خـورد و خون یکدیگـر را می ریخت، و 

از خویشـاوندان دوری می کـرد، بت هـا در میان شـان سـرپا بـود، از گناهان اجتناب نمی کرد، شـاهد 

دیگـری در بیـان اوضـاع آشـفته ی اجتماعی، اقتصـادی و اخلاقی عربِ قبل از اسـلام اسـت ) صبح 

صالـح، نهج البلاغـه، خطبه 26(.

لکـن اسـلام و رهبری اثربخش که پیامبر اسـلام در آغـاز کار انجام داد با مردم آن سـرزمین کاری 

کـرد کـه در طـی پنج قـرن، از سـال 81 هجری تـا 597 هجری، از لحـاظ نیرو، نظم و بسـط قلمرو، 

اخـلاق نیـک و تکامل سـطح زندگانـی، قوانین منصفانه انسـانی و تسـاهل دینـی احترام بـه عقاید و 

افـکار دیگـران و ادبیـات و تحقیق علمی پیشـاهنگ جهان شـد )مطهـری، مجموعه آثـار: 135/14(. 

شـهید مطهـری از تویـن بی کـه یک مورخ جامعه شـناس غربی اسـت نقـل می کند کـه او تمدنهای 

عالـم را تـا سـی و چنـد بر شـمرده اسـت، سـپس بعضـی را کنـار زده و بعضـی را درجـه اول در نظر 

گرفتـه تـا به پنج تمدن رسـیده اسـت، از بیـن آنها در نهایت به سـه تمـدن اکتفا نموده اسـت که یکی 
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آنها تمدن اسـلامی اسـت)مطهری،1377،  21: 54(. 

بـه هرحـال، عوض شـدن یـک مجموعه مردم وحشـی به مردم متمـدن بزرگترین نشـانه و علامت 

بـرای موفقیـت پیامـر در تمـام شـئونات اجتماعی به خصـوص در بعد زندگی مسـالمت آمیز اسـت، 

پیدایـش یـک تمدن با آن وسـعت بدون همزیسـتی مسـالمت آمیز فراهم نمی شـد.

نتیجه گیری 
در نهایـت چنین نتیجه گرفته می شـود که پیامبر اسـلام بـا مدیریت و برنامه ریـزی در عرصه ی امنیت 

داخلـی و بین المللـی، اعلام برائت از فسـاد و سـلطه طلبی، اقـدام به اصلاحات معنوی و معیشـتی، 

کاشـتن بـذر مـودت، دمیـدن روح دادگری در جامعه، شـاخص های همزیسـتی مسـالمت آمیز را که 

عبارتنـد از تضمیـن امنیـت عمومـی، حقـوق همگانـی، آزادی های فـردی و اجتماعی، برخـورداری 

همگانـی از خدمـات عمومـی، برقـراری روابـط بـر مبنـای فضایـل انسـانی را بـه روشـنی عینیـت 

بخشـید؛ در نتیجه بسـاط جنگ های قبیله ای برچیده شـد و شـاخص اثربخش بودن مدیریت پیامبر 

اسـلام تبدیل شـدن فرهنگ وحشـی گری به فرهنگ متمدن اسـلامی در تاریخ جزیرة العرب اسـت. 
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